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 اهدای جنی   
 اهدای جنی   بود

 .بحث در ادله حرمت تکلیف 

 :روایت دیگری که در مقام وجود دارد روایت سلیمان بن داود است
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 (۱۲۰، صفحه ۱ف 

ه الفقیه )جلد   به صورت  (  ۲۰، صفحه  ۴و جلد    ۵۵۹، صفحه  ۳این روایت را مرحوم صدوق در من لایحض 
 .مرسل و در خصال به صورت مسند نقل کرده است 

ت نقل اجلًء از او   مشکل سند فقط قاسم بن محمد است که توثیق خاص ندارد اما به نظر بر اساس کير
قابل توثیق است. علًوه که از افراد معروف است و قدحی در مورد او نرسیده است هم چنی   نقل افرادی  

از مجاهیل و ضعفاء مثل سعد بن عبدالله که مرحوم نجاشی او را توثیق کرده است و تذکر نداده است که 
 .ای که ما بیان کردیم بر وثاقت او دلالت کند تواند بر اساس همان قاعده نقل روایت دارد، می

اند که چون مساله اشد بودن برحی  به استدلال به این روایت و هم چنی   روایت علی بن سالم اشکال کرده 
شود منظور جعل نطفه با زنا ست و چون جعل نطفه در رحم از زنا در آنها مطرح شده است پس معلوم می 

 از زنا نیست. این اشکال به نظر ما ناتمام است و صرفا ادعا ست. چرا گناه و  
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صورت قابل استدلال در مقام نیست چرا که حرمت تلقیح نطفه در رحم معلوم نیست و البته احتمال دارد 
ةٍ« باشد که در این صورت دلالت آن مانند روایت ع

َ
لی بن سالم خواهد بود و چون هر دو تمي   برای »امْرَأ

 .احتمال وجود دارد روایت مجمل است و قابل استناد نیست

 :روایت دیگر
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 .مرحوم شیخ هم این روایت را از کلیب  نقل کرده است 

مضمون روایت این است که نطفه مرد نباید در زمان واحد در پنج رحم جمع شود یعب  همان طور که جمع  
وع قابل   وع نیست، جمع نطفه در پنج رحم در زمان واحد هم به صورت مشی بی   پنج زن در ازدواج مشی

ط حلیت جعل نطفه در رحم این است که آن رحم برای او حرام نباشد   و اگر جعل  تحقق نیست یعب  شی
وع بود این تعبي  تمام نبود که مرد نباید نطفه  اش را در زمان واحد  نطفه به غي  ازدواج در رحم دیگری مشی
 .در بیش از پنج رحم قرار بدهد. این تعبي  اگر چه کنابي است اما بر مدعا دلالت دارد

به عبارت دیگر مفاد این روایت این است که حلیت جعل نطفه منوط به حلیت رحم است و چون ازدواج 
زمان حلًل نیست پس جعل نطفه در رحم پنجم جایز نیست چون  دائم با بیش از چهار زن به صورت هم 

وع است  .ازدواج با زن پنجم نامشی

و به عبارت سوم مدلول مطابف  روایت این است که جمع نطفه مرد در پنج رحم جایز نیست چون ازدواج 
ای مفروض مورد استدلال است. در این روایت مفروض است  وع نیست و همی   کي  دائم با زن پنجم مشی

و روایت در مقام بیان صغرای آن است که  که جعل نطفه در رحم زب  که وطی او حرام است حرام است
توان داشت پس جعل نطفه در رحم پنجم حرام است. لذا  چون در زمان واحد بیش از چهار زن دائم نم 

حلیت وطی و قرار دادن نطفه در رحم با متعه یا ملک یمی   نقض این روایت و نقض دلالت آن بر مدعای 
 .ما نیست 

به استدلال به روایت اشکال شده است که معلوم نیست روایت واحدی باشد که ذیل روایت، تعلیل برای 
 .صدر باشد

با آنچه گفتیم معلوم شد که این اشکال وارد نیست چون استدلال ما مبتب  بر این نیست که ذیل روایت 
 يَجْمَعِ » روایت مخصوصا مطابق نقل تهذیب کهتعلیل برای صدر روایت باشد. علًوه که ظاهر  

َ
بدون   «لا

گردد و حب  اگر  شود ضمي  به همان »رجل« در صدر روایت برمی ذکر »الرجل« آمده است که معلوم می 
 .کلمه »الرجل« هم باشد ظاهر این است که مراد همان »رجل« در صدر روایت است

ش است   .موید این روایت هم مرسله عیاشی و طي 

ي عبد الله ع قال ي أكير من  -لا يحل لماء الرجل  عن منصور بن حازم عن أب 
أربعة أرحام من الحرائر   أن يجري ف 

، جلد   (۲۱۸، صفحه ۱)تفسي  العیاشی
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دلالت این دو روایت هم مانند روایت قبل است اما چون از نظر سند معتي  نیستند به عنوان موید همان 
 .روایت ذکر کردیم 

 اند برحی  به روایت اسحاق بن عمار هم استدلال کرده 
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، جلد   ( ۲۶۲، صفحه ۷عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ. )الکاف 

اما به نظر ما دلالت این روایت تمام نیست چون قبلً هم گفتیم شاید جعل نطفه زنا خصوصیب  داشته 
توان برای حرمت جعل نطفه در رحم با غي  زنا به این روایت استدلال کرد و روایاب  که ما  باشد و لذا نم 

استدلال کردیم هیچ کدام به زنا اختصاص نداشت بلکه مفاد آنها حرمت جعل نطفه مرد نامحرم در رحم 
 ندارد این جعل نطفه به زنا باشد یا به غي  

 .آن باشد زب  است که مجامعت با او جایز نیست، تفاوب 

آنچه تا کنون گفتیم استدلال به روایات بر حرمت اهدای جنی   به عنوان اولَ و با قطع نظر از ملًبسات 
یم می  .توان به روایات دیگری هم استدلال کرداین عمل بود اما اگر ملًبسات آن را هم در نظر بگي 

از جمله روایاب  که بر مبغوضیت و ممنوعیت گم شدن نسب یا نسبت دادن فرزند به غي  پدر دلالت دارند.  
یعت وجود دارد: یک نسبت دادن فرزند به غي  پدر است و دیگری  در حقیقت دو عنوان مبغوض در شی

 .انجامد انجام کاری که به گم شدن نسب می 

  » :حرمت نسبت دادن فرزند به غي  پدر از آیات قرآن هم قابل استفاده است
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ي بی   أيديهن و أرج

لهن و ذلك أن الولد إذا وضعته الِم سقط بی   يديها و رجليها و ليس المعب  البهتان المفي 



ط بنهي الزنا قد تقدم و قيل البهتان الذي  علی نهيهن من أن يأتی   بولد من الزنا فينسبنه إلَ الِزواج لِن الشی
و  الحاصر   ي 

ف  البطلًن  الِزواج علی  إلَ  الِولاد  و إضافة  الناس  الكذب علی  و  المحصنات  نهی   عنه قذف 
 (۴۱۴، صفحه ۹« )مجمع البیان، جلد المستقبل من الزمان 

افتد و زن هم خصوصیت ندارد بلکه  این مساله از ملًبسات با اهدای جنی   است که الان هم اتفاق می
 .ای را که مال مرد نیست به او نسبت بدهد شامل هر کسی است که بچه

 که در ذیل همی   آیه قابل بیان است
 :از جمله روایاب 
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، جلد ال  (۵۴۳، صفحه ۵« )الکاف 

در روایت اسحاق بن اب  اهلًل وجود دارد که توثیق ندارد اما راوی از او ابن اب  عمي  است و اگر کسی مبنای 
ها اسحاق بن بلًل یا اسحاق بن هلًل هم نقل مشایخ ثقات را بپذیرد قابل توثیق است. البته در برحی  نقل 

 .نقل شده است 

 


